
خط حادثه

افزایــش خطــر حملات 
»دلقک های ترسناک«

در آلمان
دویچهوله: پلیــس آلمان اعلام کــرد که در 
آستانه هالووین روز به روز بر شمار سوءقصدهای 
»دلقک هــای ترســناک« در این کشــور افزوده 
می شــود، این پدیــده نگرانی پلیــس آلمان را 

برانگیخته است.
در برلین دو خلافکار که خود را به شــکل دلقک 
درآورده بودند تلاش کردند از یک مرد ۲۵ ساله 
دزدی کننــد. به گزارش پلیس، یکی از دلقک ها 
قربانی را از پشت محکم نگه داشته و پول خواسته 
و دیگری او را با چماق تهدید کرده اســت؛ وقتی 
مرد ۲۵ ساله موفق شده خود را رها کند، دلقک ها 
پا به فرار گذاشته اند. این نخستین حمله  ثبت شده  

»دلقک های ترسناک« در پایتخت آلمان است.
حدود یک هفته مانده به جشــن هالووین )پایان 
اکتبر( در آلمان بر شمار سوءقصدهایی که عاملان 
آنها خود را به شــکل دلقــک درمی آورند، دایم 
افزوده می شود. پلیس آلمان حملات دلقک های 
ترسناک را نه تنها با مزه نمی داند، بلکه آنها را جزو 

»جرایم سنگین« دسته بندی می کند.
در روزهای اخیر در شهر روستوک در شمال این 
کشور مردی با لباس و ماسک دلقک سعی کرده 
بود مردی ۲۲ ســاله و زن ۲۰ ساله همراه او را با 

اسپری رنگی کند.
در همین شهر دلقکی ترسناک با چوب بیسبال 
فریادکشــان به سوی مردی ۲۶ ساله دویده بود. 
پلیس در هر دو مورد پرونده  »تلاش برای آسیب 

بدنی جدی« تشکیل داده است.

در شــهر آخن هم صبح شــنبه به فاصله چند 
ســاعت دو رخداد مشابه ثبت شــده است. در 
یــک مورد دلقکی از میان بوته هــا بیرون پریده 
و دوچرخه ســواری ۲۱ ســاله را ترسانده است؛ 
دوچرخه سوار زمین خورده و به بیمارستان منتقل 
شده اســت. در مورد دوم هم دلقکی با جسمی 
بلند یک فرد ۱۸ ساله را تعقیب کرده است. پلیس 
آلمان حملات یادشده را نه تنها با مزه نمی داند، 
بلکه آنها را جزو جرایم ســنگین دســته بندی 
می کند. به گفته  رئیس سندیکای پلیس آلمان، 
کسی که با چاقو یا اره موتوری به سمت دیگران 
حمله می کند، یعنی آمده است وحشت یا حتی 
مرگ دیگران را به جان بخرد. وقتی افراد وحشت 
می کنند یا خود را در مخمصه می بینند، می توان 
عامل را به اتهام آســیب جســمی تحت تعقیب 
قضایی قرار داد. البته پلیس هر مجرم ماسک به 
صورتی را »دلقک ترسناک« برنمی شمرد. برخی 
مجرمان تنها برای پوشاندن هویت خود از ماسک 
اســتفاده می کنند. به گزارش دویچه وله، پدیده  
»دلقک های ترسناک« ریشــه در آمریکا دارد. در 
ایالات متحده هم حدود دو سال است که پلیس 

رخدادهای مشابهی را ثبت می کند.

44 کشته و زخمی
در تصادف اتوبوس آمریکایی 

انبیسینیوز:در حادثه تصادف اتوبوس در 
آمریکا ۱۳ نفر جان باختند.

در پــی تصادف یک اتوبــوس در آمریکا ۱۳ نفر 
جــان باختند و ۳۱ نفر نیز مجروح شــده اند. به 
گفتۀ پلیس، این اتوبوس که با 44 سرنشین عازم 
لس آنجلس بوده صبح  یکشنبه در بزرگراهی در 

کالیفرنیا با یک کامیون برخورد کرده است.
بر اســاس گزارش nbcnews، تحقیقات اولیه 
نشان می دهد که راننده اتوبوس با سرعت بیشتری 
نسبت به کامیون مورد نظر در حرکت بوده است.
به گفته پلیس صندلی های این اتوبوس مجهز به 
کمربند محافظتــی نبوده اند و یکی از دلایل بالا 

بودن شمار تلفات همین امر گزارش می شود.
راننده این اتوبوس در نتیجه این تصادف کشته و 

رانندۀ کامیون نیز مجروح شده است.

مرده ای در آغوش مادرش 
جان گرفت

دیلیمیل:اتفاق عجیبی در سردخانه رخ داد که 
پزشکان آن را معجزه اعلام کردند.

این نوزاد چند دقیقه بعد از تولد مرد و پزشــکان 
زمانی که از قطع تنفس و ضربان قلب او اطمینان 

حاصل کردند او را به سردخانه انتقال دادند.
مادر بعد از مدتی خواســت تــا فرزندش را برای 
بار آخر ملاقات کند اما وقتی کشــو ســردخانه 
را گشــودند نوزاد شــروع به گریه کرد. پزشکان 
نمی توانستند این موضوع را باور کنند و به همین 
دلیل به نوزاد لقب کودک معجزه داده شــد. لوز 
نارس متولد شده بود و مشکلات شدید تنفسی 
داشت. این کودک تنها چند روز بعد از تولد یک 

سالگی اش فوت کرد و خانواده او عزادار شدند!
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رشوه 50 میلیون ریالی 
مشکل اخاذ اینترنتی را حل نکرد

خطقرمز: به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ جواد جهانشیری در اعلام 

شــکایت فردی مبنی بر اخاذی و تهدید به انتشــار عکس های همسر وی توسط 

فردی ناآشنا در فضای سایبری به پلیس فتا استان مراجعه و رسیدگی به موضوع 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

شاکیه )همسر شاکی( در اظهارات خود به کارشناسان پلیس فتا استان گفت: برای 

عدم انتشار این عکس ها بدون اینکه شوهرم متوجه شود ابتدا مبلغ ۱۰ میلیون ریال 

را به حســاب اعلامی واریز نمودم اما این فرد خدانشناس علاوه بر معدوم نکردن 

عکس ها تهدیدات خود را بیشــتر نموده و این بار در اینستاگرام با خواهر همسرم 

چت داشته و تعدادی از عکس های مرا برای وی نیز ارسال و برای عدم انتشار آن 

در گروه های خانوادگی و اینترنت مبلغ ۵۰ میلیون ریال را درخواست نموده است.

شاکی در رابطه با وجود این عکس ها گفت: سه سال پیش دوستم در سالن آرایشگاه 

خود بابت تبلیغ کار و ایجاد تصویر با حنای هندی روی بدن عکس هایی به شرط 

اینکه فقط در سالن آرایشگاه استفاده می گردد، گرفت. وی افزود: کارشناسان پلیس 

فتا پس از بررسی های لازم توانستند متهم را شناسایی و پس از اقدامات عملیاتی و 
پلیسی متهم اصلی به همراه همدست وی را دستگیر نمایند.

متهــم ۲۸ ســاله پس از 
دســتگیری در مواجهه با 
انکار،  غیرقابــل  فنی  ادله 
مبلغ ۵۰ میلیــون ریال را 
فتا  پلیس  کارشــناس  به 
پیشــنهاد رشــوه داد که 
ضمن رد رشــوه توســط 
مأمور وظیفه شناس پلیس 
فتــا، متهم چــاره ای جز 
اعتراف به حقیقت نداشت. 
رئیس پلیس فتا استان در 

رابطه با این دو متهم خاطرنشــان کرد: ضمن بررسی گوشی و سیستم آن ها که 

حاوی فیلم و کلیپ غیراخلاقی و تعدادی عکس از آرایشگاه و مشتریان وی بود را 
نیز کشف کردند.

متهمین پس از بازجویی های تکمیلی با تشــکیل پرونده راهی دادســرا شــدند. 

سرهنگ جهانشیری گفت: متأسفانه در برخی پرونده ها نظیر پرونده ای که شرح آن 

داده شد، شاهد آن هستیم که شاکی قبل از مراجعه به مراجع قضایی و پلیس سعی 

بــر ارتباط با متهم و حل موضوع از طریق دادن باج به وی بوده که این امر علاوه 

بر حل نکردن موضوع باعث اختلال در روند کشــف موضوع و جری شدن متهم 

می شــوند لذا به کاربران فضای سایبری توصیه می شود در مجامع عمومی مانند 

ورزشگاه ها و آرایشگاه و... از گرفتن هرگونه عکسی که هویت فرد را به خطر بیندازد 

پیشگیری و چنانچه در این رابطه فردی قصد آزار و اذیت و اخاذی داشت قبل از 

مذاکره با فرد اخاذ با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه نمایند.

خطقرمــز: دو خواهر ۲9 و ۳۶ ســاله که از 
عاملان اصلی کیف زنی در اتوبوس های شهری 

مشهد بودند با ۸۶ فقره سرقت دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مشهد در تشریح مرحله دیگری 
از عملیات گسترده تشدید مبارزه با سرقت های 
خیابانی به تشریح عملکرد کلانتری های شهید 
هاشمی نژاد، طبرسی شمالی و کلانتری شهید 
باهنر مشهد پرداخت. سرهنگ محمد بوستانی 
افزود: در مرحلــه اول این عملیــات، تیم های 
کنترل و مراقبت دایره آگاهی کلانتری شــهید 
هاشمی نژاد پیگیری پرونده سرقت های سریالی 
کیف زنی از بانوان در اتوبوس های شــهری را در 
دســتور کار خود قرار دادند. وی گفت: مأموران 
انتظامی در این عملیات ضربتی دو زن جوان را 

به عنوان مظنون تحت نظــر قرار دادند. این دو 
زن سوار اتوبوس شــهری خط ۱۲ شده و پس 
از ارتکاب سرقت، یکی از آنان که متوجه حضور 
پلیس در اتوبوس شــده بود در ایستگاه پیاده و 
با یک خودروی ســواری پراید عبوری متواری 
شد. فرمانده انتظامی مشــهد خاطرنشان کرد: 
مأموران متهم داخل اتوبوس شهری را دستگیر 
و با تعقیب همزمان خودروی پراید، پس از طی 
مســافتی این خودرو را نیز متوقف و زن جوان 
و مــردی که راننــده پراید بــود و ادعا می کرد 
مسافرکشی می کند را دستگیر کردند. گلی ۲9 
ساله و سکینه ۳۶ ساله در تحقیقات اولیه اعتراف 
کردند که خواهر ناتنی هســتند و در اعترافات 
خود بیان داشــتند پس از مرگ پدرشان، مادر 

آن ها نیز سارق بوده است.
 سرهنگ محمد بوستانی با اشاره به این مطلب 
که در کارنامه سیاه این دو زن تاکنون ۸۶ فقره 
ســرقت کشــف و تحقیقات برای کشف دیگر 
اقدامات مجرمانه آنان ادامه دارد، گفت: تیم های 
دایره آگاهی کلانتری شهید باهنر مشهد نیز در 
اجرای این عملیات گســترده و به طور همزمان 
با ردزنی سارقان حرفه ای به سرنخ هایی از مرکز 
تهیه و توزیع مواد مخدر در حوزه اســتحفاظی 
خود نیز دســت یافتند که سارقان معتاد به آن 
رفت و آمد داشتند. فرمانده انتظامی مشهد اظهار 
داشــت: در بازرسی از منزل مسکونی مورد نظر 
قریب به 7۱ کیلوگرم حشیش کشف و زن و مرد 
جوان دستگیر شدند. تحقیقات از این افراد ادامه 

دارد. ســرهنگ محمد بوستانی گفت: تیم های 
دایره آگاهی کلانتری طبرسی شمالی مشهد نیز 
مرحله پایانی این عملیات گسترده را در دستور 

کار خود قرار دادند. 
در این عملیات ضربتی ۳۵ معتاد متجاهر که از 
عاملان سرقت های خیابانی بودند دستگیر و یک 
قاپ زن حرفه ای، یک ســارق به عنف خودرو و 
دو سارق حرفه ای وسایل داخل خودرو زمین گیر 
شــدند. مأموران کلانتری طبرســی شــمالی 
همچنین ۳۵ معتاد متجاهر را نیز جمع آوری و به 
مراکز بازپروری معتادان تحویل دادند. سرهنگ 
بوســتانی از همکاری آگاهانه شهروندان فهیم و 
قانون مدار با خدمتگزاران خود در پلیس مشهد 

تشکر کرد.

86 فقره سرقت در کارنامه 
خواهران ناتنی!

کشف جسد مرد مجهول 
الهویه در شهرک طرق

خطقرمــز-کاهانیمقــدم: جســد مرد 
مجهول الهویه ای روز گذشــته از زیر خروارها خاک 
در اراضی کشاورزی شهرک طرق مشهد کشف شد.
به گزارش خبرنگار ما ساعت حدود ۱۰ صبح دیروز 
چوپانی که مشــغول چراندن گوسفندان خود، در 
اراضی اطراف شــهرک طرق بود، متوجه دســت 
بیرون زده از خاک جنازه ای شد و بلافاصله موضوع 

را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع داد.
لحظاتــی بعد نیز اکیپی از مأموران کلانتری طرق 
ضمــن حضور در صحنه مراتــب را به قاضی ویژه 
قتل عمد اطلاع دادند که با حضور دکتر سیدجواد 
حســینی، پزشــکی قانونی، کارآگاهان و عوامل 
بررسی صحنه جرم، تحقیقات وسیعی پیرامون این 

ماجرا آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما پــس از کنار زدن خاکها و 
بیرون کشیدن جسد که دچار فساد نعشی و چند 
تا از انگشــتان دست او توســط حیوانات وحشی 
خورده شده بود، مشخص شد که این جسد متعلق 
به مردی ۲۵ تا ۳۵ ســاله اســت که حدود ۱7۰ 

سانتی متر قد و 7۵ کیلوگرم وزن داشته است.
در معاینات اولیه پزشــکی قانونی و کارآگاهان در 
محل نیز با توجه به فســاد نعشــی جنازه متوفی 
و خروارهــا خاکی که روی آن ریخته شــده بود، 
ســرنخی درخصوص چگونگی مــرگ متوفی به 

دست نیامد.
در همین حال قاضی ســیدجواد حسینی با بیان 
اینکه دســتور انتقال جسد به پزشــکی قانونی را 
صــادر کرده تــا معاینات دقیق تری برای کشــف 
علت مرگ متوفی انجام شود، خاطرنشان کرد که 
تحقیقات گسترده کارآگاهان نیز برای دستیابی به 
هویت متوفی و نحوه مرگ و انتقال جسدش به این 

محل آغاز شده است.
وی گفت: متوفی دارای موهای مشکی بوده و تی 
شرت سفید رنگ آستین کوتاه دکمه دار یقه 7 و 
جوراب مشکی به تن داشته است و چنانچه افرادی 
از هویت وی و نیز چگونگی مرگ او اطلاعی دارند 
مراتب را به ســتاد خبری پلیس آگاهی خراسان 

رضوی با شماره تلفن ۲۱۸۳7۰۰ اطلاع دهند.

خطقرمز: سه سال پیش بود که مردي 
پس از قتــل زن جوان و دختر هشــت 
ســاله اش از محل ارتکاب جرم گریخت. 
او پس از دســتگیري ادعا کرد که شوهر 
صیغه اي مقتول بودم و تنها به دلیل اینکه 
براي دایمي شدن عقدمان از او جواب رد 
شنیدم جانش را گرفتم. پس از ثبت این 
موضوع در پرونده و اعتراف صریح این مرد 
مبني بر قتل عمــدي دو زن، حکم داده 
شد تا او بزودي اعدام شود. خانواده این زن 
و دختر هشت ساله زمانیکه به دادسراي 
جنایي مراجعه کردند متوجه شدند براي 
اعدام بایســتي 9۰ میلیــون تومان مابه 

التفاوت دیه را بپردازند.
اوایــل ســال 9۲ بــود که همســایگان 
ساختماني در تهران در تماس با مأموران 
آتش نشــاني از دودي خبــر دادند که از 
واحد آپارتماني بلند شــده بــود. پس از 
حضور ســریع مأموران آتش نشــاني در 
محل، تحقیقات اولیه مشخص کرد در پي 
این آتش ســوزي که ناشي از نشتي گاز 
بوده است یک زن و فرزند هشت ساله اش 

نیز به طرز مشکوکي فوت شده  اند. 
با اعلام این خبر به مأموران انتظامي ۱۳۳ 
شــهر زیبا بازپرس جنایي تهران بزرگ، 
قاضي شــهریاري در جریان موضوع قرار 
گرفت. پس از حضور مأموران اداره آگاهي، 
تحقیقــات اولیه در محــل کلید خورد و 
پزشکي قانوني نیز مشکوک بودن مرگ 

این دختر و مادر را تأیید کرد. 
یکي از همسایگان زمانیکه در برابر بازپرس 
پرونده قرار گرفت اعلام کرد من در خانه 
بودم کــه متوجه آمدن رامین شــدم. او 
خواستگار شهین، مقتول بود و مي گفت 
قرار است با یکدیگر ازدواج کنند. با دختر 
مقتول نیز صمیمي بود در حدي که دختر 
شهین او را عمو صدا مي زد. درست چند 
دقیقه قبــل از این واقعه آتش ســوزي، 
رامین را در حالي که دو کیســه زباله در 
دستانش داشت و سر و صورتش زخمي 
بود مشاهده کردم. او خیلي عجله داشت 
و بدون اینکه متوجه من بشــود از کنارم 
گذشــت و رفت. بعد از آن بود که متوجه 
بلند شدن دود از خانه و آتش سوزي شدم. 

تحقیقات در زمینه این پرونده همچنان 
ادامه داشــت تا اینکه دســتور بازداشت 
رامین صادر و او با نیابت قضایي در خانه 
پدر و مادرش در قرچک دســتگیر شد. 
زمانیکه این مرد به دادســرا آورده شد رو 
به بازپرس پرونده اینگونه گفت که من و 
مقتول از مدتي پیش به اختلاف خورده 
بودیم. در روز واقعه خواب بودم که متوجه 
شدم شهین به حمام رفته است. در نتیجه 
با خــودم کمي فکر کــردم و گفتم این 
بــار موضوع ازدواج دایــم را با او در میان 
مي گــذارم و اگر پذیرفت که هیچ اما اگر 
نپذیرفت او را مي کشــم. من شــهین را 
خیلي دوست داشتم و بچه اش به نام صبا 
را نیز مثل بچه خودم مي دانستم. زمانیکه 
شــهین از حمام خارج شد با او صحبت 
کردم و متوجه شــدم که او سر سازگاري 
ندارد و او را خفه کردم. بعد از آن منتظر 
صبا ماندم. صبا که به خانه رســید بعد از 
دیدن مادرش شــروع به سر و صدا کرد و 

من نیز به همین روش او را کشتم. 
بعــد از ثبت ایــن اظهــارات، پرونده با 
صدور کیفرخواســت به دادگاه فرستاده 
شــد و تمامي اولیاي دم به دادگاه رفته و 
درخواســت قصاص خود براي قاتل را در 
پرونده به قاضي دادگاه اعلام کردند. این 
موضوع در حالي مطــرح بود که قاتل به 
دلیــل اینکه دو زن را کشــته بود بدون 
تفاضل دیه قصاص مي شد. پس از تایید 
این حکم در دیوان عالي کشــور پرونده 
براي اجراي حکم به شعبه چهارم اجراي 
احکام دادســراي ناحیه ۲7 فرستاده شد. 
چند روزي از این موضوع نگذشــته بود 
که مردي با حضور در برابر دادیار کامران 
رضواني اعلام کرد قصد گذشت از قصاص 
قاتل دختــر خــود را دارد. زمانیکه این 
موضوع مورد بررسي قرار گرفت مشخص 
شد مرد جوان همسر شهین است و اولیاي 
دم صبا به حساب مي آید که در این صورت 
تنها رضایت او از قاتل در زمینه قتل دختر 
هشت ساله اش کافي خواهد بود تا مسیر 
پرونده از جریان قبلي خود منحرف شود. 
با اعلام رضایت بدون قید و شرط این پدر 
از قاتل دخترش پرونده براي بررسي دوباره 

و صدور حکم جدید بــه دادگاه کیفري 
یک اســتان فرستاده شد و مشخص شد 
کــه قاتل تنها در صــورت پرداخت مابه 
التفاوت دیه زن به مرد قصاص خواهد شد. 
خانواده شهین به دادیار رضواني گفتند ما 
هیچ خبري نداشــتیم که داماد سابقمان 
رضایت داده اســت. زمانیکــه به اجراي 
احکام دادسراي ناحیه ۲7 آمدیم متوجه 
شدیم، داماد سابقمان به دادسرا مراجعه 
کرده و رضایت بدون قید و شرط خود را 
از قاتل دخترش اعلام کرده است، این در 
حالیست که این آقا هشت سال تمام حتي 
به دخترش سر هم نمي زد و از شهین جدا 
شده بود. وقتي پي به این ماجرا بردیم تازه 

فهمیدیم که چه کلاه بزرگي سرمان رفته 
اســت. ما خودمان با ایشان که اولیاي دم 
صبا به حساب مي آمد صحبت کرده بودیم 
و او حتي در دادگاه هم تاکید کرده بود از 
قاتل گذشت نخواهد کرد اما حالا آمدیم 
و چنین چیزي را شنیدیم. نمي دانیم چه 
کار دیگري از دســت ما بر مي آید. اصلا 
چنین چیزي برایمــان غیر منتظره بود. 
درآمد خانواده ما مگر چه قدر اســت که 
حالا براي اعدام قاتل جگرگوشــه مان و 
فرزند هشت ساله اش، 9۰ میلیون تومان 
بدهیم، اگر داشتیم این مبلغ را پرداخت 
مي کردیم تا شر چنین انســانی از روی 

زمین کم شود.

خواستگار قاتل، زن جوان و دخترش را كشت

توافق عجیب عروس و داماد

25 سال بعد طلاق بگیریم
رکنا: زوج میانسال که از همان ابتدا ازدواجشان را 

با درگیری شــروع کرده بودند، چند سالی را با هم 

گذراندنــد اما وقتی تصمیم بــه طلاق گرفتند که 

صاحب یک فرزند شــده بودند و همان زمان با هم 

عهد بســتند تا ۲۵ سالگی فرزندشان صبر کنند و 
سپس از هم جدا شوند. 

شــماره »۲۵« در زندگی آنها عدد بسیار مهمی بود. 

انگار تقویم زندگی مشترک شان حول محور این عدد 

می گشت. چه روزها، هفته ها و ماه هایی را با همین 

تقویم گذرانده بودند تا شــمارش معکوس شان به 

»صفر« برســد و حالا موعد آن رسیده بود تا این زن 

و شوهر از هم جدا شوند؛ درست طبق قراری که ۲۵ 
سال پیش با هم گذاشته بودند.

بــرای »رعنا« و »پرویز« هیــچ چیز مجتمع قضایی 

ونک جالب نبود، نه حضــور آن همه مرد و زن که 

دنبال طلاق و مهریــه و حضانت بودند و نه رفت و 

آمد ده ها وکیل و داور و شاهد. رعنا و پرویز تاکنون 

به دادگاه های خانواده مراجعه نکرده بودند و هرگز 

پایشان حتی به کلانتری باز نشده بود. هر چند در 

طول آن سال ها بارها اختلاف نظر پیدا کرده بودند، 

اما تربیت خانوادگی طرفین مانع از آن می شــد که 

مناقشات خود را به کلانتری و محکمه، حتی پیش 
ریش سفیدهای فامیل بکشانند.

حالا زوج میانســال با آرامش روی نیمکت راهروی 

شــعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده نشسته بودند تا نوبت 
رسیدگی به دادخواست آنها برسد.

لحظات انتظار تا شــروع دادرسی برای زن و شوهر 

چندان دشوار نبود، این چند دقیقه در مقابل آن ۲۵ 

سال اصلاً برایشان اهمیتی نداشت. در این لحظات 

داشتند به گذشته خودشــان فکر می کردند، انگار 

کسی دفتر قطور خاطرات شان را جلوی چشم آنها 

ورق می زد. ۲۸ ســال پیش بود که سر سفره عقد 

نشستند. در اوج گرمای تابستان یک جشن ساده در 

منزل پدری پرویز برگزار شد. همه چیز با شادی و 

سرور همراه بود و عجیب آنکه مراسم عقد در بیست 

و پنجمین روز مرداد ماه برگزار می شــد. کسی چه 

می دانســت که عدد ۲۵ روی زندگی آنها ســایه 
خواهد انداخت.

»پرویــز« کارمند دولتی بود و همســر آیند ه اش را 

نخستین بار در خیابان روبه روی اداره دید. درست 

وقت تعطیلی، درســت در ساعتی که »رعنا« هم از 

اداره خودش تعطیل شــده بود. چند روز بعد رعنا 

متوجه نگاه های او شد و خیلی زود پرویز را با یک 

دسته گل و یک جعبه شیرینی جلوی در خانه شان 
دید.

مــردی که رعنا در رؤیاهای خود می دید، با پرویز 

خیلی فرق داشــت، برای رعنا شوهر ایده آل شبیه 

ســتاره های ســینمای دهه ۶۰ میــلادی بود؛ با 

کلاه شاپو و کت و شــلوار راه راه، سوار بر ماشین 

رولزرویس، یک گل ســفید توی جیب کت، پر از 

احساس و جملات عاشقانه و البته چند سال بزرگتر 
از زن. 

اما همان شب خواستگاری، خانواده ها به این وصلت 

رضایت دادند و از آنجا که هیچ کســی از رؤیاهای 

رعنا خبر نداشت، کسی هم به تصورات او اهمیتی 

نداد. از نظر خانواده عروس، داماد مرد سالمی بود، 

شغل آبرومندی داشت و در یک خانواده ثروتمند 
بزرگ شده بود.

 همه خواهران و برادرانش تحصیلکرده بودند و رعنا 

نمی توانست بهانه ای برای رد کردن پرویز پیدا کند. 

براساس شناســنامه ها رعنا و پرویز فقط دو سال 

با هم فاصله ســنی داشتند. این موضوع هم برای 
خانواده ها مهم به نظر نیامد.

نخستین اختلاف آنها در شب عروسی پیش آمد، 

اختــلاف بعدی در روزهای ماه عســل و بعدها به 

ترتیب در انتخاب محل زندگی، مراسم پاگشا و باقی 

موارد. اما این اختلاف نظرها با گذشــت و همدلی 

زن و شــوهر جوان خیلی زود فراموش می شدند و 

آنها را به حساب کم تجربگی خودشان در زندگی 

مشترک می گذاشتند. هر چند پرویز در چند ماهه 

اول زندگی مشترک شان متوجه شده بود، همسرش 

به سرگرمی هایی مثل کوهنوردی، باغبانی، تماشای 

فوتبال یا پختن غذاهای سنتی علاقه ای ندارد.

نخســتین اختلاف نظر جدی آنها بعد از به دنیا 

آمدن فرزند شان پیش آمد، رعنا دلش می خواست 

اسم پسرشان را براساس شاهنامه انتخاب کند و 

پرویز می خواست اسم پدربزرگ مرحومش را روی 

فرزند ارشدش بگذارد. همان روز این اختلاف ساده 

به معضل بزرگی تبدیل شــد کــه هر دو خانواده 

متوجه کج خلقی هــای آن دو شــدند، گرچند 

هیچ کس از اصل قضیه خبردار نشد. مراسم حمام 

زایمان که تمام شد و فامیل به خانه های خودشان 

برگشتند رعنا و پرویز تصمیم گرفتند از هم جدا 

شوند اما نگاه های معصومانه پسرشان آنها را متقاعد 

کرد که روی این قضیه بیشــتر فکر کنند و آنگاه 

تصمیم بگیرند. مدتی بعد –درســت وقت بیرون 

آمدن دندان های جلویی فرزندشان- زن و شوهر 

به این نتیجه رسیدند که نمی توانند زندگی خوبی 

در کنار هم داشته باشند. همان شب قرار گذاشتند 

هر طور شده از هم جدا شوند اما به هم قول دادند 

در این باره به کســی حرفی نزنند و تا ۲۵ سالگی 

پسرشان صبر کنند. دلشان نمی خواست کسی بچه 
هایشان را فرزند طلاق صدا بزند.

دو سال بعد نیز دخترشــان به دنیا آمد و گرچه 

برای نامگذاری او باز هم اختلاف نظر پیدا کردند 

اما برای جدا شــدن از هم تا بیست و پنج سالگی 
بچه توافق کردند.

حالا در یک روز نســبتاً خنک آخر شهریور سال 

۱۳9۵ بسیاری از مردم کوچه و بازار درگیر خرید 

روپوش و کفــش و کتاب بچه هایشــان بودند، 

بسیاری از مردم تهران دغدغه ثبت نام کلاس های 

کنکور و ترم جدید دانشگاه را داشتند و بعضی ها 

تلاش می کردند در روزهای باقیمانده به ماه محرم 

سور و سات عروسی بچه هایشان را فراهم کنند اما 

رعنا و پرویز به سر رسید تاریخ طلاق شان رسیده 

بودند. آنها با خودشــان فکــر می کردند که طبق 

قرار ۲7 ســال پیش و قراری که ۲۵ ســال پیش 

تجدید کرده اند، حالا وقت جدایی شان فرا رسیده 

و می توانند تمام ســختی های انتظار، مرارت های 

یک زندگی سرد و مصائب بزرگ کردن بچه ها را 
فراموش کنند. 

دیگــر لازم نبود هر بار کــه اختلافی پیش بیاید 

همدیگر را به شکستن عهدشان تهدید کنند. حالا 

خطقرمز-کاهانــیمقدم: علت 
مرگ جوان ۲۸ ساله ای که جنازه اش 
روز گذشته در یک خوابگاه دانشجویی 
در مشهد پیدا شد، در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما صبح روز گذشته 
دانشجویانی که در اتاق هشت نفره این 
خوابگاه خوابیــده بودند، پس از بیدار 
شــدن و زمانی که متوجه فوت جوان 
۲۸ ساله شدند، بلافاصله موضوع را به 
مسؤولان خوابگاه و پلیس اطلاع دادند.

متعاقب آن دکتر ســیدجواد حسینی 

قاضی ویژه قتل عمد دادسرای عمومی 
و انقلاب مشــهد به همراه پزشــکی 
قانونی، عوامل بررســی صحنه جرم و 
کارآگاهان اداره جنایی در محل حاضر 
شــده و به تحقیق پیرامــون موضوع 

پرداختند.
در این تحقیقات مشخص شد متوفی 
که چندی پیش از دانشــگاه مربوطه 
فارغ التحصیل شده روز یکشنبه برای 
اتمام امور اداری مربوط به اخذ مدرک 
از شهرستان محل سکونتش به مشهد 
آمده و شب نیز با هماهنگی مسؤولان 

خوابــگاه، در کنار دوســتش و دیگر 
دانشجویان در این محل خوابیده است.
دوست دانشــجوی این جوان به مقام 
قضایی گفت که او قبل از خواب به آنها 
گفته که حالش خوب نیست و خسته 
اســت. در همین حال با دستور مقام 
قضایی جســد این جوان که براساس 
معاینــه و اظهارنظر اولیه پزشــکی 
قانونی بر اثر ایست قلبی و مسمومیت 
احتمالی با موادغذایی یا دارویی جان 
باخته اســت برای تعیین علت قطعی 

مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

مرگ مشکوک جوان شهرستانی در خوابگاه دانشجویی

دیگر پسرشان را برای تحصیل در مقطع دکترا به 

خارج از کشور فرستاده بودند و دخترشان به خانه 
بخت رفته بود. حالا دیگر...

قاضی حســن عموزادی، زن و شوهر میانسال را 

صدا زد و آنها را از دنیای ذهنی شــان بیرون آورد. 

رعنا و پرویز وقتی مقابل قاضی قرار گرفتند تنها به 

یک چیز فکــر می کردند؛ عمل کردن به آن عهد 

۲۵ ســاله. جملات چندانی میان آنها و قاضی رد 

و بدل نشــد، چرا که روی برگه دادخواست طلاق 

توافقی همه چیز به روشنی مشخص شده بود. یک 

آپارتمان برای زن، مهریــه ۲۰۰ هزار تومانی که 

به نرخ روز محاســبه شده، انتقال ماترک جهیزیه 

و مقــرری ماهیانه تا پایان عمر. با این حال قاضی 

طبق روال قانونی آنها را ابتدا به واحد مشــاوره و 
سپس داوری فرستاد.

زمانی که زن و شــوهر میانسال خواستند از اتاق 

بیرون بروند، مرد یک لحظه تأمل کرد و خواست 

نزد قاضی برگردد؛ دلش می خواست بگوید دوست 

دارد زندگی شــان را ادامه بدهند، بخصوص اینکه 

حالا هر دو بازنشســته شده اند و آرزویی برایشان 

باقی نمانده، اما نگاه ســرد زن باعث شد راهش را 
بکشد و از دادگاه بیرون برود.

ت
س تزئینی اس
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هيولاى رودخانه سبز (قسمت دوم)
در قســمت قبل خوانديــد كه گرى ريجوى ركورددار ميــزان قتل در آمريكا با 
78قتلــى كه به آن اعتراف كرده، دوران كودكى و نوجوانى خود را به عنوان يك 
دانش آموز ضعيف و تحقير شده گذراند؛ و پس از بازگشت از ميدان خونين جنگ 
در دوران جوانى، شاهد خيانت دو همسر اولش و فروپاشى ذهنى خود از ارتباط 
لجام گسيخته با زنان بدكاره و در عين حال اعتقادات شديد مذهبى خود بود. با 
ورود به دهه هشــتاد ميلادى و با ورود گرى ريجوى به چهارمين دهه زندگيش 

قتل ها آغاز مى شود.

قتل هايى كه حسابش از دستش در رفت
در طول دو دهه 80 و 90 ميلادى، گرى ريجوى در نزديكى دو شــهر سياتل و 
تاكوما در ايالت واشنگتن، حداقل 71نفر را به قتل رساند. بزرگراه پاسيفيك جنوبى 
مكانى بود كه او اهدافش را از ميان زنان بدكاره و دخترانى كه از خانه هايشــان 
فرار كرده بودند انتخاب مى كرد. بيشــتر اين قتل ها در فاصله سال هاى 1982 تا 
1984 به وقوع پيوست. ريجوى تقريبا تمامى قتل هايش را با خفه كردن قربانيانش 
به انجام رســاند و به جز دو مورد كه بــراى گمراهى پليس جنازه قربانيان را به 
كيلومترها دورتر برد، معمولا آن ها را به شكلى عريان در منطقه جنگلى اطراف 
رودخانه سبز رها مى كرد. كشف بيشتر جنازه ها تا زمان به اسكلت تبديل شدن 
آن ها طول مى كشــيد و ريجوى به همين دليل گاهى به سراغ جنازه قربانيانش 
مى رفت و با آن ها رابطه جنسى برقرار مى كرد. او براى گمراه كردن پليس، آدامس، 
ته سيگار و لوازم و نوشته هاى مربوط به افراد ديگرى را در منطقه اى كه جنازه 
قربانيان را رها كرده بود پخش مى كرد. آغاز هر قتل براى ريجوى معمولا با نشان 
دادن عكس پســر خود به قربانى اش براى جلب اعتماد آن فرد كليد مى خورد. 
ريجوى پس از تجاوز، فرد مورد نظر را با دســتان خودش خفه مى كرد. اما وقتى 
اين عمل ســبب به وجود آمدن زخم هايى در بــدن قربانى به دليل مقاومت او 
مى شد، ريجوى از ترس دادن مدارك بيشتر به پليس، تغيير شيوه داد و از ابزارى 

مخصوص براى خفه كردن قربانيانش استفاده كرد.

پليس؛ خيلى نزديك؛ خيلى دور
دفتر كلانترى منطقه كينگ كانتى، با پيدا كردن چند جسد، نيرويى ويژه براى 
دســتگيرى ريجوى استخدام كرد كه شامل دو مامورى بود كه تجربه صحبت با 
قاتل سريالى مشهور دستگير شده اى به نام تد باندى را داشتند و از او مشاوره هايى 
براى انگيزه هاى ســوژه تحت تعقيب خود گرفته بودند. باندى به مأموران گفته 
بود كــه قاتل مورد نظر آن ها براى 
برقرارى رابطه جنسى با جنازه ها، 
دوباره به محل رها شدن قربانيان 
باز خواهد گشت، مشــاوره اى كه 
درســت از آب در آمد و پليس در 
صورت پيدا كردن جنــازه تازه به 
قتل رســيده، بايد كمين كرده و 
منتظر بازگشت قاتل باشند. اين ها 
در حالى اتفاق افتاد كه ريجوى در 
1982 به اتهام جرم هاى مربوط به 
فحشا دستگير شد و يك سال بعد 
پليس به او در دست داشــتن در قتل هاى رودخانه سبز مظنون شد. در 1984 
پليس از ريجوى دعوت كرد به اداره پليس بيايد و در تســت پلى گراف يا دروغ 
ســنجى شركت كند، تستى كه ريجوى آن را با موفقيت پشت سر گذاشته و به 
دليل نداشتن مدركى عليه خود در اداره پليس را باز كرده و قدم به بيرون گذاشت. 
البته اين در حالى بود كه اف بى آى با اضافه كردن پروتكل هاى بالا بردن كيفيت 
اين تست ها در ســال هاى آينده، متوجه شد كه در واقع گرى ريجوى در تست 

دروغ سنجى خود ناموفق بوده است!

هيولا عاشق مى شود
آشــنايى با جوديث ماوسن در سال 1985، زنى كه بعدها تبديل به همسر سوم 
گرى ريجوى شد، با اينكه باعث پايان يافتن كشتار ريجوى نبود، اما ميزان آمار 
قتل هاى او را به شــكلى چشــمگير كاهش داد. عشــق و علاقه او به ماوسن به 
ميزانى بود كه مى توان حــدس زد جوديث فقط با در كنار گرى ريجوى بودن، 
جان افراد زيادى را نجات داد. البته نبايد فراموش كرد گرى ريجوى همان هيولا 
بود كه فقط تا حدودى تمركزش را از دســت داده بود؛ وگرنه وقتى كه اولين بار 
جوديث به عنوان همسر گرى ريجوى وارد منزلش شد مشاهده كرد كه خانه او 
فرشى ندارد، فرشى كه چند روز پيش از آن، براى پيچانده شدن دور قربانى تازه 

او استفاده شده بود.
ادامه دارد...

خط خبر

خط قرمز: مرد عنكبوتى كه با بالا رفتن 
از ديوار خانه هاى شــمال تهران به كمك 
همدستانش، 6 ميليارد تومان سرقت كرده 
بود، در حالى پاى ميز محاكمه قرار گرفت 
كه دادسرا براى او درخواست مجازات قطع 

دست كرده است. 
كارآگاهان پليس آگاهى تهران از چندى 
قبل در جريان سرقت از خانه هاى شمال 
تهران قرار گرفتند. بررسى پرونده ها نشان 
داد، دزدان از راه بالكن وارد خانه شــده و 
اقدام به سرقت فرش هاى ابريشم، طلا و 

پول كرده اند.
تجســس هاى پليســى در اين باره ادامه 
داشــت تا اين كه ردپاى اعضاى يك باند 
ســرقت خانه در اين پرونده به دست آمد 

و پنج عضو باند دستگير شدند.
بنابــر اين گزارش، پرونده چهار عضو باند 
براى محاكمه بــه مجتمع قضايى بعثت 
فرستاده شد و دادســرا با توجه به نحوه 
سرقت ها، براى ســركرده باند درخواست 
مجازات قطع دست كرد. به همين دليل 
پرونده او براى محاكمه به شــعبه هشتم 

دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد.
روز يكشنبه متهم در مقابل قاضى حسين 
اصغرزاده و پاى ميز محاكمه قرار گرفت 
كه در ابتداى اين جلسه نماينده دادستان 
براى متهم درخواســت مجازات قطع يد 

كرد.
در ادامه شــاكيان به طرح شكايت خود 

پرداختند. يكى از آنها گفت: فكر مى كنم 
متهمان پس از ورود به خانه، ما را بيهوش 
كرده بودند. چطور ممكن است از خانه مان 
سرقت شــود و ما از خواب بيدار نشويم. 
صبح كــه از خواب بيدار شــدم ، متوجه 

سرقت فرش هاى ابريشمى از خانه شدم.
شاكى ديگر هم اظهار داشت: من پزشك 
مناطق محروم هستم. روز حادثه ساعت 5 
صبح از خانه خارج شده و ساعت يك به 
محل كارم رسيدم. همسرم با من تماس 
گرفت و از ســرقت فرش و طلا خبر داد. 
دزدان بعد از خروج من از خانه و در حالى 

كه همسرم در خواب بود، وارد خانه شده و 
سرقت كرده بودند.

پس از شــكايت شاكيان پرونده، نوبت به 
دفاع سركرده باند سرقت رسيد؛ او گفت: 
من و همدســتانم در كار خريد و فروش 
خودرو بوديم. هيچ كدام هم سابقه سرقت 
نداشــتيم. يك روز تصميم به سرقت از 
خانه ها گرفتيم. به همين علت نيمه هاى 
شب در محله هاى الهيه و زعفرانيه پرسه 
مى زديم و خانه هايى را كه در بالكن آن باز 
بود، شناسايى مى كرديم. بعد از ديوار بالا 
رفته و وارد خانه مى شديم. بعضى خانه ها 

در طبقه هشــتم بود و ما بدون تخريبى 
وارد مى شديم و فرش هاى نفيس، طلا و 

پول سرقت مى كرديم.
رئيس دادگاه: فرش هايى كه سرقت كرده 
بوديد نفيس و قيمتى بود، چطور اين خانه 

را شناسايى مى كرديد؟
متهم: ما فقط سراغ خانه هايى كه پنجره 
بالكنش باز بود مى رفتيم و از قبل جايى را 
شناسايى نمى كرديم. در اغلب خانه ها نيز 

فرش هاى ابريشم وجود داشت.
پس از دفاعيات متهم، قضات دادگاه براى 

صدور حكم وارد شور شدند.

خبرگزارى ركنا: رضا رياضى يكى از دو متهم پرونده 
نگين غرب كــه در دادگاه بدوى به 12 ســال حبس 

محكوم شده، فرار كرد.
قاضى زرگر مى گويد: به زودى اين متهم را دســتگير و 

محكوم مى كنيم. 
حجت الاسلام سيد احمد زرگر در حاشيه همايش روز 
كارشناسان رســمى دادگسترى در جمع خبرنگاران از 
صدور حكم جلب رياضى، متهم پرونده نگين غرب خبر 
داد و اظهار داشت: اين فرد هنوز در مرجع تجديدنظر، 
حكم قطعى دريافت نكرده است. چون قرار بود همكارى 

كند.
رئيس شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران با بيان 
اينكه به زودى دادگاه اين فرد برگزار و محكوم مى شود، 
گفت: رياضى در دادگاه بدوى به 12 سال حبس محكوم 

شده است.

وى با اشاره به متوارى شدن رياضى اضافه كرد: ان شاءاالله 
دستگير مى شود و حكمش را صادر مى كنيم.

اين قاضى دادگسترى در پاسخ به اين كه برخى شكات 
مدعــى شــده  اند دادگاه اجازه ورود وكلا بــه پرونده را 
نمى دهد، گفت: اصلا چنين چيزى نيســت و متاسفانه 

شكات، كم لطفى مى  كنند.
او ادامه داد: مى خواهند براى يك پرونده 50 نفر وكيل 
بگيرند كه نمى شود و تمام وقت من گرفته مى شود در 
حالى كه طبق قانون نمى توانند بيشــتر از ســه وكيل 
داشته باشــند و الان هم ســه وكيل در پرونده وجود

 دارد.
زرگر پيشتر درباره اين پرونده گفته بود: اين پرونده 15 
هزار نفر شــاكى دارد كه در حال حاضر با 10 هزار نفر 
از شكات آن تسويه حســاب شده است. در اين پرونده 
حدود دو هزار واحد ســاختمان نيمه كاره، تكميل و به 

شكات داده شده است.
رئيــس شــعبه 36 دادگاه تجديدنظر اســتان تهران 
همچنيــن در خصوص همكارى دو متهم پرونده گفته 
بود: آقاى فروغى يكى از متهمان پرونده همكارى بسيار 

خوبى داشت و ما نيز با او كنار آمديم.
محكوميت وى به 20 سال حبس در مرحله تجديدنظر 
صادر و قطعى شــد اما متهم درخواست آزادى مشروط 
كرد كه با اين درخواســت موافقت شــد و اكنون نيز با 
آزادى مشــروط بيرون است ولى در اختيار دادگاه قرار 
دارد و همكارى مى كند. متاســفانه آقاى رياضى ديگر 
متهم پرونده يك مقدار اذيت مى كرد و همكارى نمى كرد 

اما اين اواخر در حال همكارى است.
سخنگوى قوه قضاييه نيز روز يكشنبه در يكصد و سومين 
نشست خبرى خود از احتمال متوارى شدن رياضى يكى 

از دو متهم اين پرونده خبر داد.

ايرنا: عاملان قتل مادرى با دختر 6 ساله اش در كرمان 
دستگير شدند. 

بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى وانقلاب كرمان از 
دستگيرى قاتلان ريحانه دختر شش ساله و مادرش در 
كرمان خبر داد و گفت: سرقت انگيزه اصلى قتل بوده 
اســت. وى در تشريح جزئيات خبر اظهار كرد: قاتلان 
عيد نوروز ســال 1390 دست به اين جنايت هولناك 
زده بودنــد. اين مقام قضائى اعلام كرد: پس از دريافت 
گزارشى مبنى بر مفقود شدن يك دختر 6 ساله و مادر 
31 ســاله اش در شــهر كرمان موضوع در دستور كار 

دادستانى قرار گرفت.
وى افزود: طى يكسرى اقدام هاى پليسى توسط پليس 
آگاهى استان كرمان مشــخص شد قاتلين دو نفر به 

نام هاى (ح.الف)31ساله و (ى.ق)28ساله مى باشند.
وى ادامه داد: پس از شناســايى، دســتور دستگيرى 
قاتلين توســط دادستانى صادر شــد و پليس آگاهى 
باوجودى كه اين افراد چندين مرتبه با تغيير چهره و 
شگردهاى ديگر موفق به فرار شده بوده اند، نهايتا موفق 

به دستگيرى اين قاتلان حرفه اى شدند.
شهســوارى عنوان كرد: قاتلان پس از ســرقت طلا، 

جواهرات وماشين و مقاديرى وجه نقد از مقتول اقدام به 
خفه كردن اين زن و فرزندش شش ساله اش مى كنند و 
سپس در يكى از مناطق متروكه و حاشيه اى شهر ودر 

يك گودال حفر مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه بانوان افــرادى رؤوف و مهربان 
هستند، هشدار داد:زنان بايستى بر عواطف واحساسات 
خود كنترل داشته باشند و فريب ظاهر افراد سودجو 
را نخورند. وى گفت: متاسفانه در بسيارى از پرونده ها 
ديده شده است افراد رذل و شرور با طرح محبت كاذب 
اوليه و سوء استفاده از عواطف واحساسات پاك برخى از 
زنان ودختران،اقدام به فريب آنها مى نمايند و در نهايت 

نيز حوادث هولناكى به وقوع مى پيوندد.
وى همچنين خطاب به مجرمين هشــدار داد:بسيار 
ساده لوحانه است كه افراد فكر كنند مى توان هر كارى 
را انجام دهند وكســى از آن خبر نشود مطمئناً افراد 
بايستى پاســخگوى اعمال خود در دادگاه عدل الهى 
و همچنين در برابر قانون باشــند. وى ضمن تقدير از 
زحمات مأموران پليس آگاهى استان اعلام كرد: قاتلين 
سوابق متعدد كيفرى از جمله آدم ربايى وتجاوز به عنف 

وايراد ضرب وجرح عمدى در كارنامه سياه خود دارند.

كلاف در هم يك خانواده عجيب

هارت و پورت پدرانه و فرار پسر 
كرده ام. مى خواستم مستقل زندگى كنم. اما چه جورى اش را نمى دانستم خط قرمز- طوبى ساقى: من از خانه فرار نكرده ام. اينها مى گويند فرار 

يك ليوان چاى داغ زبان باز كرد. او گفت از خانه بيرون زده و ديگر دوست پليس خواست بخارى خودرو را روشن كند. پسر نوجوان پس از خوردن مأموران انتظامى او را به كلانترى انتقال دادند. دانيال از راننده خودروى صندلى پارك نشسته بود مشاهده كردند. پسر نوجوان ناى فرار نداشت. در خيابان به سر برد. مأموران كلانترى 22مشهد او را در حالى كه روى بدون اطلاع خانواده از خانه بيرون زد و شــبى ســرد را تا نزديكى صبح دانيال 16ســاله است. پسر نوجوان با برداشتن وسايل و شناسنامه خود و... اين حرف ها به تيپ و قيافه پسر نوجوان نمى آمد. 
اشتباه كرده ام. به قول جناب سروان بايد درس بخوانم و خودم را قاطى بروم. اين حرف ها را ديشب هم به جناب سروان گفتم. بعد هم فهميدم كار به جنوب رفته و مى خواستم آدرس دقيق آنجا را بگيرم و براى هميشه قبل با هم دوست شده ايم تماس گرفتم جواب نداد. برادر اين دختر براى از بندرهاى جنوبى مى روم و كار مى كنم. هر چه با دخترى كه از چندى در حضور پدر و مادرش گفت: از خانه بيرون آمدم با خودم گفتم به يكى گذشته در اتاقش نبوده و فرارى شده است. پسر نوجوان در تحقيقات اوليه خود گرفت. پدر و مادر دانيال نمى دانستند فرزندشان از ساعت 10 شب با گزارش موضوع به خانواده اين پسر 16 ساله موضوع هيجان بيشترى به ندارد به خانه شان برگردد. 
چون خانه مان را با كارهاى اشتباه شان به جهنم تبديل كرده اند.       چه آرامش و لذتى دارد اميدوارم پدر و مادرم دست از كارهاى شان بردارند هيچ جاى دنيا به خانه خودمان نمى رسد. يك شب خواب راحت در اتاقم پسر نوجوان در حالى كه لبخندى تلخ بر چهره داشت گفت: اما خدايى دعواى بزرگترها نكنم.    

زن 40 ساله كه با نگرانى به دنبال پسرش آمده بود گفت: باورم نمى شود شوهرم مقصر است 
نداشته باشيم. هر چه مى گويم اين قدر روى مسايل حاشيه اى دقيق نشو خرد شــده است. روزى نيست كه سر همين مسايل درگيرى و اختلاف رفتارى فكر مى كند خانواده ام مى خواهند به او توهين كنند و شخصيتش او توقع هاى زيادى و غيرمنطقى از خانواده ام دارد. با كوچكترين حركت و من و شوهرم واقعاً اشتباه كرده ايم. البته بايد بگويم شوهرم مقصر است. پسرم با دخترى دوست شده و از خانه فرار كرده باشد.

حرف هايــش را فقط و فقط تأييد كنم و اگر يك كلمه حرف بزنم داد و بيرون مى گذاريم شروع مى كند به بدگويى پشت سر خانواده ام. من بايد كارها برعكس مى شود و شوهرم يك بهانه گير مى آورد و تا پا از خانه آنها هر موقع خانه مادرم مى رويــم دعا مى خوانم كه موردى پيش نيايد. اما و اعصاب ما را به هم نريز فايده اى ندارد. 
حل كنيم. با حرف هايى كه جوجه خروس مان زد احساس خطر كردم. تشكر مى كنم. قرار شده به مركز مشاوره پليس برويم و مشكل خودمان را خانواده خودم حس مى كنم كم توقعى ام مى شود. از كارشناس اجتماعى حد او را درمورد خانواده اش مى بينم و از طرفى بى توجهى اش را در مورد را داشته باشم و اعصابم به هم مى ريزد اما وقتى حمايت و توجه بيش از برادرانش حساس كرده است. خودم هم دوست ندارم اين اوضاع و احوال حد و تعريف بى اندازه از خانواده اش مرا نسبت به پدر، مادر و خواهران و مى خواند. او نفس عميقى كشــيد و افزود: همسرم با طرفدارى بيش از گذاشته بود با لبخندى گفت: جوجه ما هم خروس شده و قوقولى قوقول ما مى آيد. در اين لحظه پدر دانيال در حالى كه دست روى شانه پسرش دامادم نيز رفت و آمد چندانى با ما ندارد و دخترم هميشه تنها به ديدن اســت. به خاطر همين رفتارهاى شوهرم و توقع ها و انتظارات بى جاى او در اتاق پذيرايى خوابيده بود. ما خبر نداشــتيم پسرمان چه كارى كرده ديشب هم دعوا كرديم. من با حالت قهر به داخل اتاقم رفتم. شوهرم نيز فرياد راه مى اندازد. 

بايد بيشتر به فكر زندگى مان باشيم.

پرونده اى با 15 هزار شاكى؛متهم فرار كرد

دستگيرى قاتلان 
مادر و دختر 6ساله 

در كرمان 

ايرنا: ســه مرد متجاوز كه دو زن را 
در شيراز پس از ربودن، مورد آزار و 
اذيت قرار داه بودند، صبح ديروز در 
شيراز به دار مجازات آويخته شدند. 
حكم اين متهمان كه در سال 88 دو 
زن را پس از ربودن مورد آزار واذيت 
قرار داده بودند در شــعبه 4 دادگاه 
كيفرى ســابق استان فارس صادر و 
از سوى هيأت عمومى شعب كيفرى 
قرار  تأييد  مورد  كشور  عالى  ديوان 

گرفت.
مجرمان «رضا ـ ن»، «محمد ـ ع» و 
«هاشم ـ پ» چند روز پس از آخرين 
و پس  مجرمانه خود دستگير  اقدام 

از تحقيقات وســيع آگاهى استان و دادسراى عمومى و انقلاب شيراز با 
بررسى هاى علمى بزه آنان محرز و در دادگاه كيفرى سابق استان فارس 

به حد شرعى اعدام محكوم شدند.
اين ســه متهم كه نقشــه شــوم و اقدام مجرمانه را پس از ربودن دو 
طعمه خود در اتومبيل در حال حركت اجرا مى كردند، داراى ســوابق 
كيفــرى بوده و يكى از آنان در زمان تحقيقات به جرم حمل و نگهدارى 
مواد مخدر دســتگير و در زندان به ســر مى برد كه پس از شــكايت 
شــاكى و اثبات بزه انتســابى، وى مجدداً در دادگاه حاضر و به اعدام

 محكوم شد.

صبح ديروز انجام شد
اعدام 3 مرد به جرم اذيت و آزار 2زن در شيراز  

بود كــه قاتل مورد نظر آن ها براى 
برقرارى رابطه جنسى با جنازه ها، 
دوباره به محل رها شدن قربانيان 
باز خواهد گشت، مشــاوره اى كه 
درســت از آب در آمد و پليس در 
صورت پيدا كردن جنــازه تازه به 
قتل رســيده، بايد كمين كرده و 
منتظر بازگشت قاتل باشند. اين ها 
در حالى اتفاق افتاد كه ريجوى در 

1982
فحشا دستگير شد و يك سال بعد 

كيفر خواست سارق 6 ميلياردى شمال پايتخت صادر شد

دستان دزد عنكبوتى زير ساتور عدالت

در طبقه هشــتم بود و ما بدون تخريبى 
وارد مى شديم و فرش هاى نفيس، طلا و 

رئيس دادگاه: فرش هايى كه سرقت كرده 
بوديد نفيس و قيمتى بود، چطور اين خانه 

متهم: ما فقط سراغ خانه هايى كه پنجره 
بالكنش باز بود مى رفتيم و از قبل جايى را 
شناسايى نمى كرديم. در اغلب خانه ها نيز 

پس از دفاعيات متهم، قضات دادگاه براى 

با رضايت اولياى دم
جوان قاتل پس از 6 سال زندان

 از قصاص رهايى يافت
ركنا: پســر جوانى كه صاحب كارش را در يك درگيرى كشــته بود، پس از 6 سال 

زندان، حكم آزادى اش را گرفت. 
رسيدگى به اين پرونده از دوم خرداد ماه 89 به دنبال كشته شدن يك مرد 56ساله به 

نام جليل در كارگاه گچ برى اش در بومهن در دستور كار پليس قرار گرفت.
پليــس كه بــه محل جنايت رفتــه و در حال بررســى صحنه جرم بود، با پســر 
21ســاله اى روبه رو شد كه هراسان وارد كارگاه شد، اما با ديدن مأموران قصد فرار 

داشت كه بازداشت شد.
اين پســر 21 ساله كه حامد نام دارد، به قتل صاحب كارش اعتراف كرد و گفت: از 
مدتى پيش در كارگاه جليل كار مى كردم. يك روز كه سردرد شديدى گرفته بودم 
جليل به من يك قرص مســكن داد. بعد از خوردن قرص، بيهوش شدم و وقتى به 
هوش آمدم، متوجه شدم صاحب كارم مرا آزار داده است. به او حرفى نزدم و كارگاه 
را ترك كردم. تصميم گرفته بودم ديگر به آنجا برنگردم كه جليل با من تماس گرفت 
و از من خواســت براى تسويه حساب پيش او بروم. اما وقتى به كارگاه جليل رفتم، 
فهميدم بار ديگر نيت شومى در سر دارد. من او را هل دادم كه سرش به ديوار برخورد 
كرد و بيهوش شد. دست و پاى او را به صندلى بستم و با آنكه گواهى نامه نداشتم، 
سوار ماشين جليل شــدم تا فرار كنم. با دستپاچگى رانندگى مى كردم كه پليس 
ماشــينم را متوقف كرد و چون من مدارك ماشين را كه داخل داشبورد بود، به آنها 
نشان دادم، مرا رها كردند. از ترسم بار ديگر به كارگاه برگشتم تا ببينم صاحب كارم 

زنده است يا نه كه با مأموران پليس روبه رو شدم.
اين پسر جوان به دنبال اعترافاتش، در شعبه 113 دادگاه كيفرى سابق استان تهران 

پاى ميز محاكمه ايستاد و به درخواست اولياى دم به قصاص محكوم شد.
به دنبال آن، رأى صادره در شعبه 13 ديوان عالى كشور مهر تأييد خورده و حامد در 
يك قدمى اجراى حكم قرار داشــت كه توانست با پرداخت ديه رضايت اولياى دم را 
جلب كند. به اين ترتيب از قصاص رهايى يافت و از جنبه عمومى جرم محاكمه شد.
بنابر اين گزارش، اين پسر كه حالا 27ساله است، روز يكشنبه دوم آبانماه در شعبه 
دهم دادگاه كيفرى يك استان تهران به رياست قاضى محمدباقر قربان زاده و با حضور 

دو قاضى مستشار پاى ميز محاكمه ايستاد.
در اين جلســه حامد گفت: نمى خواهم درباره گذشته و انگيزه قتل حرفى بزنم. من 
در زندان نگاهم به زندگى تغيير كرده است. خانواده ام با پرداخت 50 ميليون تومان و 
يك ملك به اولياى دم، رضايت آنها را جلب كرده و مرا به زندگى برگرداندند. حالا از 

قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل شوند.
در پايان اين جلسه هيأت قضايى وارد شور شد و حكم به آزادى حامد صادر كرد.

خط قرمز- ســرهنگ سوم سامان غنى زاده : عصر يكى از 
روزهاى سرد زمستانى در اداره مبارزه با قتل پليس آگاهى اروميه، 
مشغول تكميل يكى از پرونده هاى قتل بودم كه تلفن اداره به صدا 
درآمد و افسر نگهبان، خبر از يك تيراندازى منجر به قتل در يكى 
از خيابان هاى شهر داد. آن موقع رئيس اداره قتل بودم. بلافاصله 
همراه همكاران و اكيپ بررسى صحنه جرم تشخيص هويت در 
محل حاضر شدم. صحنه جرم مملو از جمعيت بود. در آن شرايط 
هيچ كارى نمى توانستيم بكنيم و خانواده مقتول هم اجازه ورود 

به صحنه را نمى دادند.
 نگرانى در چهره اهالى محل و افراد حاضر در صحنه موج مى زد. 
در بررسى هاى اوليه مشــخص شد قربانيان اعضاى خانواده مرد 
سالمندى هستند كه اوايل همان سال توسط يك نفر با شليك 
گلوله جلوى منزلش به قتل رســيده و قاتلش 72 ســاعت بعد 
دستگير شــده بود. خودم به آن پرونده رسيدگى كرده بودم، به 
هميــن خاطر اعضاى خانواده مقتول را مى شــناختم. بالاخره با 
صحبت با بزرگان فاميل، آنها را از صحنه خارج كردم. فكر مى كردم 
چــون پرونده پدر خانواده را به نتيجه رســاندم، خاطره خوبى از 
آشنايى گذشــته دارند، اما برادر مقتول به سويم حمله ور شد و 
مرا زير مشــت و لگد گرفــت. او هرچه فحش بلد بود، نثار من و 
همكارانم كرد. مانده بودم چه كار كنم، اما از همكارانم خواســتم 
چيزى نگويند. آنها مى گفتند اگر برادران قاتل را در پرونده قبلى 

دستگير كرده بودى، آنها جرأت ارتكاب اين جنايت را نداشتند.
 به هر حال صحنه را بررسى كرديم. در ورودى داخل ساختمان، 
اجســاد خون آلوده اعضاى خانواده سه نفرى ديده مى شد؛ ابتدا 
جسد زن خانواده، بيســت و پنج ساله با مانتو و روسرى بود كه 
در جلــوى در ورودى هال به حالت طاق بــاز افتاده و آثار اصابت 
گلوله به ناحيه گردن و ســر او مشهود بود. در گوشه ديگر هال 
روى مبل راحتى، جسد مرد خانواده بيست و پنج ساله كه آن هم 
مورد اصابت ســه تير قرار گرفته بود، خون آلود با لباس راحتى و 
بالاخره در قسمت ديگرى از هال، جسد خونين كودك خردسالى 
كه بيشتر از دو سال نداشت و حكايت از عمق جنايت داشته و دل 
هر فردى را متأثر مى كرد، در حال بازى با اسباب بازى هايش هدف 

اصابت يك تير از پشت قفسه سينه قرار گرفته بود.
 با انتقال اجساد به سالن تشريح، خانواده قربانيان از محل تخليه 
شــدند و صحنه دوباره مورد بررسى قرار گرفت كه دو عدد پوكه 
جنايى ســلاح كمرى از زير مبلمان خانه كشف شد. با توجه به 
شليك هفت گلوله كارآگاهان متوجه شدند قاتل يا قاتلان پوكه ها 
را ازمحل قتل خارج كرده اند و اين دو پوكه به علت افتادن زير مبل 

در صحنه باقى مانده بود.
با بررســى در هاى ورودى خانه متوجه شديم كه آنها سالم است 
و احتمالا از ســوى اعضاى خانواده باز شــده و قاتل يا قاتلان با 
آنها آشنا بودند. ســاعت 2 بامداد بررسى صحنه به پايان رسيد 
و تحقيقات از اهالى آغاز شــد. آنها در تحقيقات مدعى شــدند 
خودروى پدر خانواده از ساعت 13 جلوى خانه پارك بود. اعضاى 
خانواده هم مدعى شدند تا ساعت 15 با مقتولان در ارتباط بوده 
و از ساعت 16 پاسخگوى تلفن ها نبوده اند. با اين سرنخ ها به نظر 

مى رسيد زمان قتل بين ساعت 15 تا 16 بوده است.
بررســى هاى ما نشــان مى داد با پادرميانى ريش سفيدان، همه 
فرزندان مرد ســالمند راضى به رضايت شده بودند، اما مرد جوان 
كه امروز به قتل رســيده بود، خواهان قصاص بود. از سوى ديگر 
خانــواده قاتل طى روزهاى اخير خانواده مقتول را براى كســب 

رضايت تهديد كرده بودند.
با توجه بــه اين كه تهديد ها در روز هاى پايانى منتهى به جنايت 
اخيــر به اوج خود رســيده بود، فرضيه اول وقوع قتل از ســوى 
بستگان قاتل پدر بود. به همين دليل خانه هاى بستگان قاتل مرد 

سالمند بازرسى شد و 11 نفر از آنها دستگير شدند.
در تحقيقات شــبانه روزى، هرچند آنها به تهديد اعضاى خانواده 
مقتول اعتراف كردند، امــا از وقوع قتل اظهار بى اطلاعى كردند. 
با بررســى بيشتر متوجه صحت حرف هاى آنها شديم. همچنين 

مشخص شد مقتولان در را روى افراد ناشناس باز نمى كردند.
 فرضيه ديگر، وقوع قتل از ســوى يك فرد آشــنا بود و با توجه 
به اين كه بجز زن خانواده بقيه لباس راحتى بر تن داشــتند، بار 
ديگر به سراغ خانواده مقتولان رفتم. آنها مدعى شدند عروسشان 
هنگام حضور فاميل درجه يك و 2، روسرى بر سر نمى كرد. با به 
دست آمدن اين ســرنخ، احتمال داديم قتل از سوى فاميل دور 

رخ داده باشد.
با بررسى بيشتر فهميديم يكى از فاميل هاى خانواده به خانه آنها 
رفت و آمد داشــته كه عروس خانــواده قبل از قتل موضوع را به 
مادرشوهرش گفته است. با دستيابى به اين اطلاعات محل كار اين 
فرد شناسايى شد و صاحب كار او مدعى شد مرد مظنون ساعت 
13 روز حادثه از محل كارش در يك شركت تريلى سازى مرخصى 
ســاعتى گرفته و محل كارش را ترك كرده و بعد از چهار روز به 

سر كارش برگشته است.
 صاحب كار مظنون به قتل مدعى شد او وضع مالى خوبى نداشت، 
اما بعد از آمــدن از مرخصى، وضع مالى خوبى پيدا كرده، حتى 
صاحبخانه او مدعى شــد او چند ماه كرايه خانه بدهكار بوده، اما 

يكباره علاوه بر پرداخت چهار ماه اجاره عقب افتاده، اجاره يك ماه 
را نيز پيش پيش داده و وسايل خانه را نيز نو كرده است.

با كشف اين سرنخ ها با حكم قضايى مرد و زن مظنون به قتل را 
دستگير كرديم. در بازرسى از خانه آنها دفترچه بانكى زن خانواده 
كشف شد كه 620 هزار تومان در آن پول بود، اما موضوع جالب، 

واريز 600 هزار تومان به حساب، چند روز پس از وقوع قتل بود.
آنهــا را براى بازجويى آوردم و با مســتندات پرونده اتهام قتل را 
تفهيم كردم كه مرد خانواده يكباره خيس عرق شد و به سكوت 
فرورفت، اما ســاعتى بعد لب به اعتراف گشود و گفت: زن جوان، 
دخترعموى باجناقم بود و زندگى مرفهى داشتند و در مهمانى ها 
ما را براى ندارى و فقر مال مورد تمسخر قرار مى دادند؛ به همين 
دليل تصميم به قتل آنان گرفتيم و چون اطلاع داشــتيم آنها با 
خانواده اى اختلاف دارند و از ســوى آنها تهديد مى شوند، زمان 
را براى اجراى نقشه مناسب ديدم. بعد از صرف ناهار و برداشتن 
اسلحه كمرى كه مجهز به صدا خفه كن بود، براى اجراى نقشه با 
همسرم به خانه آنها رفتيم. بعد از چند دقيقه صحبت كردن وانمود 
كرديم دنبال اجاره خانه هســتيم. زن خانواده براى آماده كردن 
چاى به آشپزخانه در طبقه زيرين ساختمان رفت. همسرم نيز به 

دنبال او به پايين رفت. فرصت را مناسب ديدم.
 به بهانه درآوردن كت از جاى خود بلند شــدم و به ســمت مرد 

صاحبخانه سه گلوله شليك كردم و او را به قتل رساندم.
كودك خردســال كه مشغول بازى كودكانه بود، با مشاهده پيكر 
خونين پدرش شــروع به گريه و زارى كرد كه بلافاصله از پشت 

او را نيز مورد اصابت يك تير قرار دادم. او نيز در دم جان سپرد.
براى اين كه مادرش هنگام ورود به داخل هال ســاختمان جسد 
كودكش را نبيند، جســد او را به گوشه ديگر هال كشيده و رها 
كردم. سپس به طرف در ورودى رفته و در كمين زن خانه ماندم. 
او كه متوجه صدا شــده بود، سراسيمه به داخل هال  آمد كه در 
قســمت ورودى ســاختمان، او را نيز با شليك دو گلوله به قتل 

رساندم.
با كمك همسرم جسد او را به داخل هال كشيده و سپس شروع 
به تفتيش خانه كرديم و براى اين كه ردى از خود به جا نگذاريم، 
پوكه ها را برداشتيم. از خانه مقتولان مبلغ 250 هزار تومان وجه 
نقد، يك قبضه اســلحه كمرى، يك دستگاه گوشى تلفن همراه، 
مقدارى طلاجات، حتى دســتبند بچگانه اى كه در مچ دســت 
كودك بود ســرقت كرديم. سپس با بستن در هاى خانه به طرف 
خانه خود رفتيم. به محض حضور در منزلمان، موضوع را به صورت 

تلفنى به باجناقم اطلاع دادم. او نيز بسرعت به خانه ما آمد.
براى اين كه شاهدى در آينده، براى حضور خودم در جاى ديگر 
داشته باشم، به شهرستان مياندوآب رفتم و با فردى كه از او 30 
هزار تومان طلب داشتم، ملاقات كردم و سپس به اروميه برگشتم. 
طلاهاى ســرقتى را بعد از چند روز همسرم به اتفاق باجناقم در 

شهرستان مهاباد به فروش رساندند.
خيلى خوشــحالم كه اين پرونده هولناك كشف شد، اما هيچ گاه 
صحنه اين جنايت بخصوص چهره كــودك معصوم را فراموش 

نكردم.

اعضاى يك خانواده سه نفره به قتل رسيدند

 جنايت هولناك به خاطر تمسخر


	h1
	h2

